
گرایی دکتر نقد نظریھ علم قدسی در سنتّ

  سیدحسین نصر 
  ١٢/٠٧/١٤٠١تاریخ تأیید:   ٠٥/٠٥/١٤٠١ تاریخ دریافت:

  *تباررمضان علی   _____________________________  

  چکیده

«علم  بحث، شناسیشناسی و علمدر حوزه دینمسائل مھم   جملھازامروزه  

ضرورت و...  ،تی امکان، مطلوب ، یست ی چمانند  پیرامونی و مسائل» ین ی د

برخی  در. ھ استشکل گرفت   یگوناگون  یھادگاهی دباره دراینمطرح است.  

و  شــودھا، اصــل علــم دینــی (امکــان یــا ضــرورت آن) انکــار میدیــدگاه

انـد. از رویکردھـایی کـھ طرفـدار علـم دینـی رویکردھایی نیز موافـق آن

از مــدافعان و  گرایی» اســت کــھ دکتــر سیدحســین نصــرباشــد، «ســنّتمی

باشــد. گرایی و از ناقــدان و مخالفــان مدرنیســم میشــارحان مکتــب ســنّت

وحدت یی، گرادکتر نصر را در سنّت یمھم نظام فکر یمحورھامبانی و 

بھ تصـوف  یشگرای و و قدس  یعلم سنّت ینی،  د  ییگراکثرتیان،  اد  یمتعال

اساس ایشان جـزء حامیـان و طرفـداران علـم ؛ برایندکرخلاصھ  توان  می

تنھا امکـان دارد، قدسی یا ھمان علم دینی بوده و معتقد است علم قدسی نھ

کوشـد بـا روش اسـت. مقالـھ حاضـر می  یضـروربلکھ امری مطلوب و  

شناختی ایشـان، بـھ شناختی و علمتحلیلی ـ انتقادی، ضمن طرح مبانی دین

  نقد و بررسی دیدگاه وی در حوزه علم قدسی بپردازد.

  
 ).r.alitabar@chmail.irدانشیار پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی ( *
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  گرایی.علم دینی، علم قدسی، نصر، سنّت واژگان کلیدی:

  مقدمھ

 یرامـونیو مسائل پ» ینیبحث «علم د، یشناسو علم  یشناسنیدر حوزه د

و ضــرورت و ماننــد آن مطــرح اســت.  تیــامکــان، مطلوب، یســتیچ ھمچــون

ــد بـــاره دراین ــار،  ر.ک: علی ( شـــکل گرفـــت یگونـــاگون یھادگاه یـ ،  ١٣٩۶تبـ

ضـرورت آن)   ایـ(امکـان    ینـیاصـل علـم د  ھـادگاه ید  یدر برخ).  ۴٧ ـ۴۶ص 

کھ طرفـدار   ییکردھایاند. از روآن  وافقم  زین  ییکردھایو رو  شودیانکار م

سیدحســین کـھ دکتـر  تـوان اشـاره کـرد  می»  ییگرا«سـنّت  ، بھاست  ینیعلم د

ــر ــنّت نص ــب س ــارحان مکت ــدافعان و ش ــان  ییگرااز م ــدان و مخالف و از ناق

  .باشدیم  سم یمدرن

و اسـتاد مطالعـات   پردازھیـنظرسـنده،  ینولسـوف،  یف  سیدحسین نصــردکتر  

ــلام ــنگتن در امریکا یاس ــگاه جــورج واش ــتدانش ــأل او .س آثــار و  فیبــا ت

 نییو آ  یفلسفھ و حکمت اسلام  یدر معرف  ،غرب  یدر محافل علم  یسخنران

ــھ غــرب بســ عیتشــ ــودتأثیر اریب ــذار ب ــھ  یوه اســت. گ ــاب اســتادش علام کت

 ژه یوترجمـھ کـرد و بـھ  یسـیرا بـھ زبـان انگل  در اسـلام  عھیشـبھ نام    ییطباطبا

در محافــل  نصــر .دیکوشــ اریجامعــھ غــرب بســ بــھ ملاصــدرا یمعرفــ یبــرا

گرا و مفسـر و مـدافع برجسـتھ «حکمـت سـنّت  یلسـوفیف،  امریکـا  یدانشگاھ

ــجاو ــشــودیشــناختھ مدان» ی ــار و مطالعــات عقلان او در  ی. بخــش عمــده آث

 یوگوفلسفھ و گفـت،  یقیتطب  انیبھ موضوعات اد  زیحوزه و ن  نیامریکا بھ ا

  .شودیمربوط م  انیاد

منشـأ سنتّ در نگره ایشان، ناظر بھ سـنّةالأولین یـا سـنن الھـی اسـت کـھ 
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الھی دارد و ازطریق بزرگانی مانند پیامبران و اولیای الھی بھ بشـر آشـکار 

عنوان بھ» ییگرا«سنّت)؛ بنابراین ١۵۶ ـ١۵۵ص  ، الف  ، ١٣٨۵، نصر شود (می

داده اسـت کـھ  یرا در خـود جـا یمسـائل گونـاگونشان،  یا  یچھارچوب فکر

علـم   ویژه ، بھنیرابطھ علم و د  تبع آنشناسی و بھشناسی، علم دینازجملھ آن  

باره آثار گونـاگونی دارد کـھ ازجملـھ آن دراین نصر است. یقدس  یا علم   ینید

بـھ علـم  ازیـنو کتـاب  علم در اسلام،  علم و تمدن در اسلامھایی چون  توان بھ کتابمی

تفصیل بـھ مسـئلھ علـم سـنتّی و قدسـی اشاره کرد. ایشان در این آثار بھ  مقدس

و طرفـداران  انیـجـزء حام شـانیااسـاس (علم دینی) پرداختھ اسـت؛ برھمین

تنھا امکـان نـھ یبـوده و معتقـد اسـت علـم قدسـ  ینـیھمان علـم د  ای  یعلم قدس

 یضـمن طـرح مبـان درادامـھاسـت.   یمطلـوب و ضـرور  یدارد، بلکھ امـر

در حـوزه علـم   یو  دگاه ید  یبھ نقد و بررسشان،  یا  یشناختو علم   یشناختنید

  .خواھیم پرداخت  یدسق

  شناسی دکتر نصر. دین١

ویژه در حوزه مرتبط با علم قدسی (علم دینی)، بھ  نصر  نظام فکری دکتر

دیگر ایشـان نگـاه خاصـی بـھ عبارتشناسی خاصی استوار اسـت؛ بـھبر دین

دین دارد و این مسئلھ در نوع نگـاه وی بـھ علـم و معرفـت نیـز نقـش داشـتھ 

گرایی، در مسائلی ھمچون سـنتّ و سـنّت  نصر  شناختی دکتراست. مبانی دین

گرایی دینی، سلطنت دینی، دین صوفیانھ و ماننـد وحدت متعالی ادیان، کثرت

  آن قابل پیگیری و ردیابی است.
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  گرایی و دین. سنت١ّـ١

کـھ تـأثیر   نصــر  محورھای حـاکم در نظـام فکـری دکتـریکی از مبانی و  

است. سـنتّ درلغـت )  Tradition(مستقیم با بحث علم دینی دارد، مسئلھ سنتّ  

، طریـق و... عـادتبھ معانی گوناگونی ھمچـون راه، روش، رسـم، عـرف، 

، علـم حـدیثو در اصطلاح ) ٢۶٨، ص ۶ج ،  ١۴٠٨،  ی ح ی طر ر.ک:  آمده است (

،  ی ســبحان ( باشـدیم و دیگر معصومان    یامبرمعنای قول، فعل و تأیید پبھ

یــک از معــانی یی ھیچگرادر منظــر مکتــب ســنّت) کــھ ١۶٢، ص ١ج ،  ١٣٨٠

فراتـر از  یـامعـادل  ییمعنـااین مکتـب،  در نگاه یادشده منظور نیست. سنتّ  

و » ینلو«سـنّةالأ«سنّةالله» یـا  یربا تعبکریم آنچھ در قرآن   ؛ ھماننددارد  یند

) اطـلاق ی(سنتّ ابد»  ساناتانا دھارما«ھندو با وصف    ییندر آ  یا  یفحن  یند

). مقصـود ١٨٩، ص ١٣٨۶/ ھمــو،  ١۵۶ ـ١۵۵ص   ، الــف   ، ١٣٨۵،  نصر (  شودیم

جھـان و  مسـببات ب،قـانون اسـبا، «نظـام  وی از «سنّت الھی» تقریباً ھمـان

نَّ : «باشـدمی  جریان اراده حکیمانـھ الھـی» دَ لِسـُ نَّ   وَ   يلاً  تَـبـْدا�ِّ ةفَـلـَنْ تجـَِ دَ لِسـُ  ا�ِّ ةلَـنْ تجـَِ

و  ــا (» يلاً تحــــَْ ــزاب   / ۴٣:  ر ط فــ ــتح   / ۶٢:  احــ ــر   / ٢٣:  فــ ،  ١ج ،  ١٣٩٠،  ی ر.ک: مطھــ

 یـا  یقمعنای حقـاسنتّ بھ  کھ  ورزدتأکید میش  آثاربرخی  در    نصر).  ١٣۵ص 

 یطوسـا  یگـرلوگـوس و دیـامبران،  است کـھ ازطریـق پ  یبا منشأ الھ  یاصول

مکشوف شـده اسـت   یا  یوح  یانعالم  ھمھ  یو درواقع برا  یتبھ بشر  یانیوح

نمادھـا، علـوم ی،  )، ساختار اجتمـاعیع(شراین  گوناگون قوان  ھایینھو در زم

را  یاست کھ آدمـ یشامل اصول یگرد یو کاربرد دارد و از نگاھ یتجل  ...و

در ایـن نگـاه، مفھـومی عـام دارد و شـامل   کند. سنّتمرتبط می  یببا عالم غ

مثابـھ یکـی از سـنن الھـی از امور تکوینی و تشریعی است؛ بنابراین دیـن بھ

 دیگر ایـن معنـا از سـنتّ کـھ ھمـانعبارتسنخ سنتّ تشریعی الھی است؛ بـھ
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 مشـترک انیـاد ھمھ میان بوده و یسار و یجار جاھمھ در الھی است،سنتّ  

 دگاه یـد  نیـا  کـاملاً بـا  ،انـدگوناگون  انیـاد  از  کـھ  انیگراسـنّت  کـھچنان؛  است

سیدحســین  ،شووان  تھوفیفر  ،گنون  رنھیان مسلمان ھمچون  گرااند. سنّتموافق

ــا  ندامســلمان یھمگــکــھ  بورکھــارت و نگــزیل نیمــارت ،نصــر  چــون یکســانی

 یشخـو انیـاد  در  را  امـر  نیـا  ییبـودا  سیپل ــ  مــارکو  ایـ  یحیمسـ  یکوماراسوام

کـھ در ارتبـاط بـا خداونـد  یحکمتـ ـ  مانند حکمـت خالـده   یری. تعاباندرفتھیپذ

و گـاه سـنّت   یـفحن  یـنکھ از آن بھ د  یعناصر  یدان یعنیجاو  خردیا    ـ است

  است.  یانگرامفھوم سنّت از دیدگاه سنّت یانب یھمگ  ،شودیم  یرتعب یالھ

ھمـان علـم بحـق اسـت کـھ یان،  گرانـزد سـنّت  یعـھمابعدالطب  یـا  یزیکمتاف

ــان ــانس ــق وح ــدیم یھا صــرفاً ازطری ــتھ باشــند؛  توانن ــھ آن دسترســی داش ب

 یـا یزیـکاسـت. متاف یـازن یمعرفت بھ عقـل شـھود  ینکسب ا  یرو براازاین

. اسـت  یو حکمت الھـ  یدانمترادف سنّت جاویان،  گرانزد سنّت  یعھمابعدالطب

ھا سـنّت  یتمام  در  در سنتّ، مقام واقعی و مطلق، ھمان مقام الوھیت است و

 قداسـت  أمنشـ  ، بلکـھداراسـت  را  مرتبـت  ترینمقـدس  خـود  تنھانھ  قدسی  ذات

،  ١٣۶۵ر.ک: گنــون، (  یابـدمی  بیابـد، قداسـت  آن  بـا  نسـبتی  ھرچھ کـھ  و  است

با این مبنا کھ سـنتّ،   نصر  ). دکتر١۶٨ ـ١۵۶ص   الف،   ، ١٣٨۵نصر،    / ٢۴۴ص 

 نشـئت قدسـی ذات و مبـدأ کلـی  از  ریشھ در دیـن، وحـی و ملکـوت داشـتھ و

ھمچون علم، معرفت و تمدن کـھ   ھای آنکارکردگیرد کھ  د، نتیجھ میگیرمی

،  و ھم ــ  / ٢۴٨ھمــان، ص ر.ک:  دارد ( قدســی جنبــھ نیــزبــا ایــن مبنــا تولیــد شــود 

  ).۵، ص ١٣٨٢
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  . وحدت متعالی ادیان١ـ٢

گرایان شــناختی ســنّتتــرین مبنــای دینمھم گفتــھ، باتوجــھ بــھ مطالــب پیش

 ایــان» یــاد یبــاطن یــیگراوحــدت«، عبــارت اســت از: نصــر ازجملــھ دکتــر

 بعُـد دو ینـید ھـر ازنظـر آنـان ان».یـاد ییاسـتعلا وحـدت« شــووان تعبیربـھ

 یبـاطن م یتسـل و ھھـمواج تجربـھ(ی  بـاطن  و)  شعائر  و  م، احکام یتعال(ی  ظاھر

 نـزول خیتـار و ایـجغراف دلیلبـھ انیاد ظواھر گرچھ.  دارد)  خداوند  برابر  در

 ادیـان  ھمـھ  قلب  از  یالھ  یندا  پژواک  یدارند، ول  اختلاف  یالھ  الھام   و  یوح

  ).٣٩ص ،  ١٣٨۶، ھمو ر.ک:  (  است  دنیشن قابل

نظریھ وحدت درونی و کثرت بیرونی ادیان، ریشھ عمیق در ادیان سنّتی 

با بررسی ادیـان اولیـھ و ادیـان موجـود   نصر  ویژه دکترگرایان بھسنّتدارد.  

ھای گوناگون زمین و ادوار گونـاگون تـاریخ و ادیـان ابراھیمـی، بـھ در قاره 

اعتقاد آنـان ادیـان بـاوجود اختلافـات ظـاھری از اند. بـھای رسیده چنین نتیجھ

وحدت باطنی برخوردار بوده و حکمت جـاودان در ھمـھ آنھـا محقـق اسـت؛ 

بنابراین تمامی ادیان موجود، تجلیات متنوع پروردگارند کھ در پس اخـتلاف 

  ).ر.ک: ھمان ظاھری، وحدت باطنی دارند (

  گرایی دینی. کثرت١ـ٣

ــر  ــان  نصــردکت ــی ادی ــی و بشــری و حت ــان الھ ــرت ادی ــھ کث ــرای توجی ب

پرست بر این بـاور اسـت کـھ ذات مطلـق احـدیت در شده و ادیان بتتحریف

شـود. حقیقـت کـل در کیـان ادیـان ادیان گوناگون بھ یک صورت متجلی نمی

صـورت یکتاپرسـتی مجـرد ای و زمانی بھشکل اسطوره گوناگون، زمانی بھ

کند؛ گاھی اسماء و صـفاتش را بـھ اشـکال و اصـوات زبـان قدسـی تجلی می
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صـورت اربـاب انـواع مقدسـی کـھ مظھـر بخشد و زمـانی دیگـر بھتجلی می

سـازد. وی در تأییـد نظریـھ خـود بـھ بیـت شـیخ اند، متجلی مینیروھای الھی

  ).۴٢، ص ١٣٨۶ر.ک: ھمو، کند (تمسک می محمود شبستری

پرســتی ھمی گفتی کــھ دیــن در بت  مسلمان گر بدانستی کھ بت چیست

  است

  . )۵۶، ص ١٣٨٢،  ی شبستر (

معتقــد اســت مــا وحــدت متعــالی ادیــان را در عــالمی ورای    نصــر   دکتــر 

بینیم؛ حقیقتی کھ ورای صورت است، در عالم صور و تعیّنات  صورت می 

شــود و در عــالم ورای صــورت، بــدون اینکــھ وحــدت از میــان  متجلــّی می 

تـوان از  گیـرد. در ایـن عـالَم کثـرت می برود، رنگ و کثـرت بـھ خـود می 

قرابت ادیان گوناگون بسان اعضای یک خانواده سـخن گفـت؛ ماننـد ادیـان  

جمـع میـان اخـتلاف ظـاھری و وحـدت    نصــر   . دکتر   ابراھیمی، ھندی و... 

دھد. ھنگـامی کـھ نـور  باطنی ادیان را با مثال بھ نور خورشید توضیح می 

شود کھ ھمھ نور اسـت،  شود، بھ الوان گوناگون تقسیم می آفتاب شکستھ می 

شـویم کـھ چنـد رنـگ  . سپس متوجھ می   قرمز و...   ولی یکی سبز، دیگری 

آنکـھ منکـر  مانند صورتی، قرمز، بنفش یا آبی با یکدیگر قرابت دارند؛ بی 

رنـگ شـویم. وی ضـمن پـذیرش پلـورالیزم ادیـان بـا پیـروان  نور واحد بی 

اند  نسبیت ـ کھ معتقدند ھمھ ادیان نسبی و ساختھ و پرداختـھ جوامـع بشـری 

کـھ تنھـا دیـن خـود را بـر حـق و ادیـان  و منشأ الھی ندارند ـ و نیز بـا آنان 

  ). ٣۵، ص ١٣٨۶نصــر،  داننـد، مخـالف اسـت ( دیگر را خالی از حقیقـت می 
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در باب پلورالیزم دینی ھمراه است و فقط در رویکرد با    جان ھیک با    نصر 

گرایی ادیـان، فلسـفھ  در مسئلھ کثرت   نصر   یکدیگر اختلاف دارند. رویکرد 

بــا رویکــرد اســتقرایی و    ھیــک کــھ  شناســی جــاودان اســت، درحالی و ھستی 

  بھ این دیدگاه دست یافت.   کانت شناختی  معرفت 

  شناسی دکتر نصر. علم٢

کنـد و علوم را بھ جدید (سـکولار)، سـنّتی و قدسـی تقسـیم می  نصر  دکتر

معتقد است از مختصات علوم موجود، سکولاربودن است و علـوم رشـدیافتھ 

ــنّتی می بــر  قدســی» ھمــان علــم «دانــد و اســاس مابعدالطبیــھ را علــوم س

. درادامـھ بـھ ھریـک رویـدمی باطن» ادیان« از کھ است یسنتّ  مابعدالطبیعھ

  اشاره اجمالی خواھیم کرد.

  . علوم جدید و سکولار٢ـ١

، مبتنـی بـر نصراز منظر  معرفی ماھیت و مختصات علم سنّتی و قدسی  

ــد و ســکولار می ــم جدی ــت و مختصــات عل ــق ماھی ــم دقی ــنفھ رو باشــد؛ ازای

از منظـر ھای علم جدیـد  وار بھ برخی از ویژگیصورت اجمال و فھرستبھ

  اشاره خواھیم کرد: *نصر دکتر

  
«نقش اساسی علم جدید و نویسد:  دکتر نصر درباره ضرورت فھم ماھیت علم جدید می  *

چنان عظیم است کـھ فھـم عمیـق و صورت تکنولوژی در دنیای متجدد آنکاربرد آن بھ

نھ صرفاً صوری ماھیت علـم جدیـد بـرای مسـلمانان، اعـم از پیـر و جـوان ضـرورت 

 .)٢٦٣، ص١٣٧٣مطلق دارد» (نصر، 
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ـ از مبانی علم جدید این است کھ جھان طبیعی واقعیتی جدا از خداوند یـا 

  ).٢۶۶ ـ٢۶۵ص ،  ١٣٧٣ھمو،  تر وجود است (مراتب عالی

ـ علم جدید، جھان مادی را قابل تحویل بھ مناسـبات و معـادلات ریاضـی 

ی می ــّ ــی آن و کم ــھ ریاض ــت را در وج ــھ طبیع ــت مطالع ــھ حیثی ــد و ھم دان

،  ھمــان کند (میربط تلقی ناپذیر وجود مادی را بیھای کمیتشناسد و جنبھمی

  ).٢۶٧ص 

ـ علم جدید، علمی دنیازده و خواھان سلطھ جھانی است کـھ فقـط بـھ یـک 

مرتبھ از واقعیت ملتزم گردیده و راه را بـر مراتـب بـالاتر از مرتبـھ حیـات 

  ).١٢٩ ـ١٢٨، ص ١٣٨۴، ھمو دنیوی بستھ است (

ـ در علم جدید، الگویی جدید و بیگانھ بر تمـامی علـوم تحمیـل گردیـد  

ــھ، دنیوی کــھ مــاھیتی عقل  اســاس  گونھ داشــت؛ براین ســاز و انســان باوران

توان مرکب از دو قطب عینی و ذھنی دانست کھ  ماھیت علم جدید را می 

قطب عینی آن ترکیب روانی ـ جسمی جھـان طبیعـی اسـت کـھ انسـان را  

احاطھ کرده و قطب ذھنی آن تعقل بشـری اسـت، ولـی تعقلـی کـھ صـرفاً  

  ). ١٣٠ ـ١٢٩ھمان، ص وار و جداشده از نور شھود و وحی است ( انسان 

ـ ارتبــاط میــان مبــادی مابعــدالطبیعی علــوم طبیعــی در علــم جدیــد کــاملاً 

عنوان اجزایـی از یـک مجموعـھ گسستھ اسـت و درنتیجـھ اجـزای ھسـتی بـھ

ــاظ نمی ــیم اســت، لح ــدای حک ــوق خ ــھ مخل ــدار ک ــد (ھدف ــو گردن ،  ١٣٨۴،  ھم

  ).١۴٧ص 

ی دارد،   ّــ ـ علــم جدیــد بیشــترین اعتنــا را بــھ مشــاھدات تجربــی و کم

ھای اعمـاق روح انسـان نیـز  تاآنجاکھ حتـی بـرای رسـیدن بـھ پیچیـدگی 
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  ). ١٣٠ھمان، ص کند ( گرا و دنیوی رفتار می برون 

دلیل عدم ارتباط با مابعدالطبیعھ، معرفتی دائماً تغییرپـذیر ـ علوم جدید، بھ

  ).١٧ص   ، ج، ١٣٨۵ھمو، پردازد (و نامقدس است کھ فقط بھ ظواھر می

ھـای حسـی ه شناختی، بـر عقـل اسـتدلالی و دادـ علوم جدید ازلحاظ روش

  مبتنی است:

. ـ .. یــابیممی  یســنتّ  اســلامی  منــابع  در  کــھ  گونــھآن  ـ  شــھودی  فــروغ  بر  نھ

...   شوند  مبدّل  نگرکمّی  اجتماعی  علوم  بھ  انسانی  علوم  کلاسیک  ھایحوزه

 بھ  فقط  یعنی  ؛شوندب  علمی  تا  کوشندمی  استیصال  سر  از  کھ  ایانسانی  علوم

  ، ب، ١٣٨۵  ھمــو، (بیابنــد   تنــزّل،  افتــاده  پــا  پــیش  نگــوییم  اگر  مرتبھ سطحی

  ).٢٧ ـ٢۶ص 

محیطی و... شـناختی، زیسـتھـای گونـاگون روانعلم جدید مایھ بحرانـ  

). ایــن امــر تــا ١٢٩، ص ١٣٨٢ھمــو،    / ٢٧٨ص   ، ج، ١٣٨۵  ، ھمــو بــوده اســت (

ھمــو،  رسیده است کھ انسان متجدد حقیقتاً فراموش کـرده کـھ کیسـت (جا  بدان

  ).٢۵ص   ، ب، ١٣٨۵

  . علم سنّتی و مقدس٢ـ٢

در آثارش بیشتر بر تعبیـر علـم سـنّتی و علـم قدسـی یـا علـم    نصر   دکتر 

باشـد؛ چراکـھ  مقدس تأکید دارد کـھ مقصـود ھمـان علـم دینـی مصـطلح می 

داند و دیـن  گونھ کھ گفتھ شد، وی ریشھ سنّت و قداست را در دین می ھمان 

کند، بلکھ آن را  ھا و مکتوبات خلاصھ نمی ای از نوشتھ را نیز در مجموعھ 

دانـد؛  در ذات دین یعنی تنـزل حقـایق الھـی از عـالم الوھیـت بـر انسـان می 

داند  شده دین در بستر انسانی می دیگر سنّت را ھمان تحقق و پیادهعبارت بھ 
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و این مفھوم از سنّت با حکمت جاویدان مـرتبط اسـت کـھ در دل ھـر دیـن  

  ). ١۵٧ ـ١۵۵ص   ، الف   ، ١٣٨۵ھمو،  ر.ک:  قرار گرفتھ است ( 

ی اجـزاھا و  ھماننـد دیگـر مؤلفـھ،  سـنّت  در  معرفتھدف و غایت علم و  

 معرفـت  رو نقـش علـم ونیست؛ ازایـن  قدسی  ذات  بھ  تقرب  جز  سنتّ، چیزی

 ذات  بـھ  وصـول  امکـان  و  انسـان بـھ ذات قدسـی باشـد  گریباید ھدایت  یسنتّ

ی ســـنتّ ). باتوجـــھ بـــھ اینکـــھ علـــم ٣٠٨ھمـــان، ص ( آورد فـــراھم  را قدســـی

 درنتیجـھ، سازدمی رھنمون او سویبھ نیز و است قدسی  ذات  از  گرفتھنشئت

،  ١٣۶۵گنون،  / ۶٠، ص ١٣٧٩ھمو، ر.ک:  (  است  مقدس  علمیقداست داشتھ و  

 خارج  چیزھیچشود،  «در تمدنی کھ سنّتی محسوب می). ازآنجاکھ  ۶۴ ـ۶۵ص 

 نیـزسـنّت  در )، علـم ١٧۶، ص ١٣٨٢، نصر گیرد» (نمی  قرارسنتّ    قلمرو  از

 جـاھمین ازسـنّت  در علـم  قدسـی و قداسـت ذات بھ رسیدن  برای  راھی است

  .شودمی  ناشی

از مختصات علم سنّتی این است کـھ بـا اصـول مابعـدالطبیعی مـرتبط  

). علـوم سـنّتی  ١۶٨ ـ١۶٧، ص ١٣٨٢،  و ھم ــرو ثابـت اسـت ( ازایـن بوده و  

مدار نداشــتھ و انســان را از نظــام الھــی و ســایر  گــاه منظــری انســان ھیچ 

ای اسـت کـھ بـا  گونـھ علـوم بھ   دانـد. سرشـت شـاکلھ آن مخلوقات جدا نمی 

اساس علـوم «مقـدس» محسـوب  اند و برھمین اصول مابعدالطبیعی مرتبط 

شوند. علوم سنّتی بیشتر با بُعد باطنی ھـر سـنّت مـرتبط اسـت تـا بُعـد  می 

  ). ١۵١ھمان، ص ظاھری آن ( 

گرایی خـویش، دربـاره تفـاوت علـوم  باتوجھ بھ مبنای سنّت   نصر   دکتر 

  نویسد: سنّتی و علوم جدید می 

معنای  انــد، بــھ ھای ســنّتی پــرورش یافتھ تمام علومی کھ در دامــان تمــدن 
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،  اســترابون ،  پلینــی تــک آثــار  تــوان تک دقیــق کلمــھ، مقــدس نیســتند. نمی 

یا بیرونی را علم مقدس [و برخوردار از نــورالھی] شــمرد.    برھماگوپتا 

اند، ھمیشــھ  ھای ســنّتی پرورانــده شــده نھ علومی کھ در دامان تمدن در کُ 

ســـوی امـــر مقـــدس وجـــود دارد، امـــا در گوشـــھ و کنـــار،  گـــرایش بھ 

معنای  ھا یا مشاھداتی صرفاً انســانی در بــاب یــک علــم، بــھ نظرپردازی 

وگو از علــوم ســنّتی کمتــر  ھنگام گفــت امــروزی آن، وجــود دارد کــھ بــھ 

کلی نادیده گرفت. تفاوت اصلی میــان علــوم ســنّتی و  توان آنھا را بھ می 

علم جدید در این واقعیت نھفتھ است کھ در علوم سنّتی، امر نامقــدس و  

کــھ  اند، درحالی ای و امر مقدس کانونی امر صرفاً انسانی ھمیشھ حاشیھ 

در علم جدید، امر نامقدس، کانونی شده است و برخی شھود و کشفیات  

سازند، چنان در  رغم ھرچیز، مبدأ الھی عالم طبیعت را برملا می کھ بھ 

شود ... علم جدید از ایــن  ندرت بازشناختھ می اند کھ بھ حاشیھ واقع شده 

منزلھ مخلوقی کــھ حــسّ امــر مقــدس را از دســت  خصلت انسان جدید بھ 

  ). ١٧٠، ص ١٣٨٢ھمان،  ( برد  داده است، کاملاً [ارث و] سھم می 

، علم سنّتی و قدسی در طـول یکدیگرنـد؛ یعنـی  سیدحسین نصر درنظر  

علم سنّتی واسطھ و مقدمھ تحصیل و کسب علم قدسی اسـت. البتـھ ھـردو  

دادن انسـان در مسـیر ارتبـاط و  یک وظیفھ بر عھـده دارنـد و آن حرکـت 

علوم مقـدس عمـلاً ھمـان  اتصال با عالم برتر و مرتبھ جانشینی خداست.  

اند؛ مشـروط بـر  ھای سنّتی پرورده شـده اند کھ در دامان تمدن علوم سنّتی 

اینکھ چند نکتھ را درباره آنھـا رعایـت کنـیم: نخسـت آنکـھ ایـن علـوم را  

و مابعـدالطبیعی آنھـا درک کنـیم. دوم    شـناختی باتوجھ بـھ محتـوای کیھان 

ــوم را بھ  ــن عل ــھ ای ــھ پس آنک ــھ منزل ــوم    ھای زمین ــدایش عل ــرای پی ــام ب خ
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ھای خرافـاتی مربـوط بـھ بقایـای تـاریخ و علـوم  نگر جدید یا قصـھ کمّیت 

ھمانی علم قدسـی  توان بھ این غریبھ لحاظ نکنیم. با لحاظ این دو نکتھ می 

  ). ٢۵ھمان، ص و علم سنّتی معتقد گردید ( 

) ریشــھ در دل یسـنتّ مابعدالطبیعــھ(یـا  قدســی علـم ، نصــر اعتقاد دکتـربـھ

 را لازم  ھای، زمینــھانــدمبتنی ادیــانبــر وحــی و  کــھ ھاداشــتھ و ســنّت ادیــان

علـم مقـدس ازسـویی محـدود بـھ .  کننـدمی  فراھم   قدسی  علم   بھ  دستیابی  جھت

دیگر منحصـر بـھ روان آدمـی، مسائل خاص مابعـدالطبیعی نشـده و ازسـوی

ھای گونـاگون طبیعـت را ھنر، اندیشھ و جامعھ انسانی نیسـت، بلکـھ سـاحت

گیرد. علـم مقـدس تنھـا پـژوھش دنیـوی دربـاره طبیعـت نیسـت، نیز دربرمی

از حـال  توان جھـان طبیعـت را بـا دقـت و نگـاھی منطقـی و درعینبلکھ می

قدسی کاوش نمود کھ درنتیجھ دیگـر اشـیا مسـتقل دیـده نشـده و انسـان منظر  

گــردد کــھ اختیــار تصــاحب و ھرگونــھ نیــز تنھــا حــاکم زمــین محســوب نمی

ھمــو،  تصــرف در محــیط زیســت خــود و موجــودات دیگــر را داشــتھ باشــد (

  ).٢٩٢ص   ، ج، ١٣٨۵

  نویسد:ایشان درباره تفاوت علوم جدید و علوم مقدس یا علوم اسلامی می

 وجــودتر  عــالی  مراتــب  بــھ  را  وجــود  نازلــھ  مراتــب  ھمــواره  اســلامی  علوم

ــوط ــدمی مرب ــان و کن ــادی جھ ــازل را م ــھ ترینصــرفاً ن ــت در مرتب  واقعی

 علــم  کھدرحالی  است،  خداوند  حکمت  هبازتابانند  کھ  داندمی  ھستی  ذومراتب

 ھرگونــھ بدون  توانمی  کھ  کندمی  تلقی  مستقلی  واقعیت  را  مادی  جھان  جدید

 و قطعــی نحوبــھ را واقعیــت، آن ترعــالی مرتبــھ یــک بــھ استنادی  و  ارجاع

  ).٢۶٣، ص ١٣٨۴ھمو، (فھمید  و کرد مطالعھ غایی

 در  تعبیـر بـھ علـم سـنتّی، علـم مقـدس یـا قدسـی  باتوجھ بھ آنچھ گفتھ شد،
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 بھ یسنتّ علم  تعبیر. است اسلامی یا دینی علم  معنای ھمان نصــر دکتر  اندیشھ

 از البتـھ کھ نمایدمی  اشاره )  شرقیسنتّ (  بستر  از  برخاستھ  علوم   ھمھ  ه گستر

 وجـود  آنھـا  در  بـالا  عالم   و  آسمان  بھ  نگاه   و  اندبوده   برخوردار  تقدس  ویژگی

سـنّت  از کـھ شـودمی گفتـھ علـومی بـھ نیـز اسـلامی علـم  تعبیـر. است  داشتھ

  .اندبرخاستھ اسلامیبینی  جھان  ،تعبیریبھ یا  اسلامی

، علـم قدسـی دارای پیشـینھ و سـابقھ دیرینـھ اسـت کـھ نصر  اعتقاد دکتربھ

ھــای آن، علــوم تمـدن اســلامی اســت و در آن ھــر جلوه یکـی از آشــکارترین 

،  ١٣۶۶،  ھمــو شــود (ای از تجلــی الھــی مــرتبط میعلمــی ســرانجام بــھ جنبــھ

شناسـی و علـوم رغم پرداختن جدی بھ مسـائل کیھان). در این علوم بھ٢۶ص 

گاه مبانی توحیدی فراموش نشده و اشکال گونـاگون معرفـت از تجربی، ھیچ

ترین شکل شناخت متافیزیکی پیوسـتگی اساسـی خـود را امور مادی تا عالی

  ).١٨ھمان، ص با معارف دیگر حفظ نموده است (

 بینیھا تابع نـوع جھـانو ویژگی تاصفازلحاظ   علمی  ھردیگر  عبارتبھ

گونھ ای دیرینھ دارد. ھماناست و این ویژگی در تمدن اسلامی سابقھ  عالمان

ــان ــد بــر جھ ــوم جدی ــھ عل ــادّه انســانبینی ســکولار (ک ــاریمحوری، م ، انگ

ــرییکمّ  ــر و... نگ ــز ب ــلامی نی ــدن اس ــنّتی در تم ــوم س ــت، عل ــتوار اس ) اس

وم سـنّتی علـ  کـھ  است  اسلامی  دینی و  بینیجھانبینی دینی استوار بود.  جھان

 بینیجھــان کــھ اســت روشــن و ه آورد پدیــد را در تمــدن اســلامی اســلامی و

 درنھایـت کـھ اعتقـادی ؛نیسـت خداونـد بـھ سکولار  اعتقادی  رفاسلامی، صِ 

 معرفـی علمـی تبیـین غیرضـروری» بـرای ایفرضـیھ« عنوانبھ  را  خداوند

 اساسـی  توحیـد، مـلاک«  ازنظـر اسـلام ).  ١۵ص  الف،  ، ١٣٧٧، (ھمو  نمایدمی

نظریــھ،  و فکــر آن گفــت تــوانمی و اســت عقیــده  و فکــر ھــر بــودناســلامی
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  ).١٧ص   ، ب، ١٣٧٧ھمو، » (باشد  توحید اصول  بر مبتنی کھ  است  اسلامی

دلیل بـھ  را  اسـلامی  تمـدن  درھـای تولیدشـده  دانش  نصــر  اساس دکتربراین

  :داندمی اسلامیدینی و   علوم بینی دینی،  ابتنای آن بر جھان

 امــر  قلمــرو  عقلیــات، از  تــا  نقلیات  از  اسلامی  تمدن  در  متداول  علوم  تمامی

 داشــتھ ســروکار بیرونــی مسعودی قانون  با  چھ  انسان  و  نیست  بیرون  قدسی

 بـــا چـــھ و کاشـــانی جمشـــید الـــدینغیاث حســـاب رســـالھ بـــا چـــھ و باشـــد

،  ھمــو (کنــد می ســیر مقدس علم قلمرو در ، ھموارهملاصدرا  شواھدالرّبوبیھ

  ).٣١٩ ـ٣١٨ص   ، ب، ١٣٨۵ھمو،    / ٧، ص ١٣٨٢

  بودن علم. وجھ دینی٢ـ٣

از منظـر  بودن علـم  گفتھ، معیار و ملاک دینی باتوجھ بھ مطالب پیش 

  باشد: شرح ذیل می بھ   نصر   دکتر 

ھای شـناختی متعلـق بـھ تمـدنبودن علوم مابعـدالطبیعی و کیھان. مقدس١

عنوان آیــھ، ظھــور و نمــاد جھــت اســت کــھ موجــودات را نــھ بــھســنتّی ازاین

  ).١٧٠ ـ١۶٩، ص ١٣٨٢ھمو،  کند (خداوند لحاظ می

  ).٢٠ص   الف،   ، ١٣٧٧ھمو، بینی اصیل اسلامی (. ابتناء بر جھان٢

  ).٢٢ ـ٢١، ص ھمان . برخورداری عالمان از تقوا (٣

  ).٢٣، ص ھمان . تولیدشدن علم در فضای اسلامی و دینی (۴

تنھا ازطریــق شــخص دانشــمند، بلکــھ کردن علــم بــا اخــلاق، نــھ. تلفیــق۵

  ھای فلسفی علم:کمک ساختارھای نظری و شالوده بھ

در دنیای جدید ھیچ پیوند منطقی بین علم و اخلاقیات وجود ندارد ... نتیجھ 

محیطی مشاھده کرد کــھ بــاوجود توان در بحران زیستاین وضعیت را می
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عنوان تنھا امر واقعی پذیرفتھ شده، پذیرش دیدگاه علمی درمورد طبیعت بھ

محیطی، انــدک ھــا بــرای ایجــاد و اعمــال اخلاقیــات زیســتامــا ھمــھ تلاش

تأثیری بر [جلوگیری از] نابودی مستمر محیط زیست طبیعی نداشتھ است؛ 

بنابراین شناختی از عالَم ضرورت دارد کھ با ھنجارھای اخلاقــی ســازگار 

باشد و دارای قلمرو معنایی مشترک با این ھنجارھا باشد. البتھ ھرچند ایــن 

وظیفھ بــر عھــده علمــای اخــلاق، فیلســوفان و الھیــون مســلمان اســت، خــود 

تــوان یــک علــم اصــیل دانشمندان ھم بایــد در آن ســھیم باشــند. درواقــع نمی

بینی بــا اخلاقیــات اســلامی وجود آورد کھ ازحیث فلســفھ و جھــاناسلامی بھ

عجین نباشد و فقط ازطریــق آن دســتھ کــارورزان علــم بــا اخلاقیــات پیونــد 

  / ٢۴ص   ، الــف   ، ١٣٧٧، نصــر گرا باشند (داشتھ باشد کھ شاید شخصاً اخلاق

  ).۵٩٣ص   الف،   ، ١٣٨۵ھمو، 

  شناسی علم قدسیشناسی و روش. معرفت٢ـ۴

بینی جھـان و یقدسـ معرفت کوشدی، میبر تفکر سنتّ  یبا ابتنا  نصر  دکتر

ی شناسمعرفت.  سازد  سکولار  ینیبجھان  و  معرفت  نیگزیجا  را  آن  بر  یمبتن

 انسـان  قلـب  در  شـھیر  کـھ  ی استشھود  عقل  بر  یمبتن  ایشان  شناسیو روش

ــن . دارد انســان ذھــن در شــھیر کــھ یاســتدلال عقــل برابــرِ  دارد، در البتــھ ای

 در بلکــھ ،اســلام  در تنھانــھ ،دارد یعرفــان و ینــید جنبــھبینی کــھ جھــان

 دیگرعبارت؛ بـھنیـز ریشـھ دارد یھـودی و یحی، مسینی، چیھندی  ھاعرفان

شناسی علوم موجـود و علـوم مقـدس، معتقـد اسـت علـوم ایشان درباره روش

شـدن دلیل تفکیک عقل شھودی از عقل اسـتدلالی و ابـزاری و محدودجدید بھ

رو راھکار بھ عقل بھ مفھوم دوم، از جنبھ قداست خود تھی شده است؛ ازاین
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تحقق دوباره علم دینـی (معرفـت قدسـی)، بازگشـت بـھ سـنتّ و روش سـنّتی 

  باشد.می

 یشـناختبرآینـد روشباتوجھ بھ آنچھ گفتھ شد، نخسـتین پرسـش نـاظر بـھ 

دیگر معرفت سنّتی و قدسی از چھ راھـی حاصـل عبارتیدگاه است؛ بھد  ینا

، معرفت سنّتی و قدسی، دو منبع توأمـان دارد: نصر  اعتقاد دکترگردد؟ بھمی

واسطھ بـھ نـام وحی و عقل شھودی (غیراستدلالی) کھ نتیجھ آنھا معرفتی بی

ھمــان،  رو علم قدسی ثمره تفکر و استدلال نیست (علم حضوری است؛ ازاین

  ).٢٣٨ ـ٢٣٧ص 

ھـای متـداول ، عقل شھودی با اسـتدلال عقلـی و روشنصر  دکتر  اعتقادبھ

شـناختی، شـھود عقلـی (تعقـل روشاز منظـر منطقی و فلسفی متفاوت است.  

در برابر استدلال قیاسی یا فعالیـت ذھنـی) از راه تفکـر یـا اسـتدلال ناسـوتی 

ھای حسـی و شود، بلکھ ازطریق نوعی شھود کھ مقـدم بـر تجربـھمحقق نمی

ھای ). اسـتدلال٢۶١ص   الــف،   ، ١٣٨۵ھمو،  گردد (واسطھ است، حاصل میبی

سـاز و محرکـی بـرای شـھود عقلـی (تعقـل) باشـد، توانند زمینھعقلی فقط می

دلیل نتـایج حاصـل از شـھود عقلـی بـا اسـتدلال ھمینولی علت آن نیستند؛ بـھ

ھای شــخص شــوند؛ زیــرا اســتدلال مبتنــی بــر محــدودیتابطــال یــا نفــی نمی

انجامـد. سـنتّ، تـلاش ذھـن کننده است و اغلب بھ خطـای محـض میاستدلال

دانـد؛ زیـرا عینـی کـھ عقـل استدلالی را برای کشـف عقـل شـھودی عقـیم می

کوشـد، ھمـان ذھنـی اسـت کـھ عمـل ادراک را استدلالی برای ادراک آن می

  ).٢۶٧و    ٢۶٢ ـ٢۶١ھمان، صص سازد (ازطریق قوه عقل استدلالی ممکن می

کند روش شھود عقلانـی در برابـر روش متـداول  تأکید می   نصر   دکتر 

حــال بــا روش اســتدلال و  منطقــی یــا روش عقلانــی قــرار نــدارد، درعین 
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ــاملاً  بھره  ــوتی ک ــفھ ناس ــنّتی و فلس ــھ س ــق در مابعدالطبیع ــری از منط گی

گونھ کھ استفاده از ریاضی در گنبد مسـاجد اصـفھان  متفاوت است. ھمان 

خراش جدید کـاملاً متفـاوت اسـت. اصـول  با استفاده از آن در یک آسمان 

ھا  اند، ولی نحوه اسـتفاده از آن در ھریـک از سـنّت ریاضی ھمواره ثابت 

توان بھ رابطھ  متغایر است. برای فھم تفاوت استدلال و شھود عقلانی می 

عقل بالقوه و عقل فعال در فلسفھ مدرسی اشاره کـرد. باتوجـھ بـھ تفـاوت  

توان بـھ تفـاوت برآینـد ایـن دو روش  استدلال منطقی با شھود عقلانی می 

نیز دست یافت. محصول روش شھود عقلانی، مابعدالطبیعھ سنّتی اسـت،  

ــت ( درحالی  ــفھ ناســوتی اس ــھ محصــول اســتدلال منطقــی، فلس ھمــان،  ک

  ). ٢۴١و    ٢٣٨صص 

بـا اسـتعانت از عقـل  علم قدسـیفرایند تولید  در    یذھناساس فعالیت  براین

از دستیابی بھ معرفـت باتوجھ بھ محدودیتش    ذھن  یابد؛ زیراشھودی معنا می

کـھ کارکردھـای  ـپردازی استدلال و دلیـلدیگر  عبارت؛ بھناتوان است  قدسی

تواند برای اثبـات یـا متعلق بھ قلمرو نسبیت (عالم مادّه) است و نمی  ـ اندذھن

امـر نسـبی بـرای   ھـایشادراک ذات قدسی کـھ خـارج از دسـترس ھمـھ تلا

  ).٢٩١ھمان، ص درک آن است، مورد استفاده قرار گیرد (

دلیل بــھ) ذھنــی ، بــا روش اســتدلال قیاســی (فعالیــتنصــر اعتقاد دکتــربــھ

و حـق مطلـق بـھ ذات قدسـی    تـواننمیفعالیت «مایا» (حجاب جھـان مـادّه)  

ــت ـ ــناخت آن اس ــی، ش ــم قدس ــت عل ــھ غای ــت، درحالی ک ــھـ راه یاف ــل ک  تعق

واسـطھ» اسـت، توانـایی نفـوذ در مایـا و شـناخت شناختی «بی  کھ(شھودی)  

ــی را دارد ــنذات قدس ــق  رو؛ ازای ــھ از درک «ح ــدرن ک ــفی م ــب فلس مکات

شــان انـد، ناکامیمطلـق» ازطریـق فراینــد تفکـر بشــری محـض نــاتوان مانده 
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  ).٢٩٢ھمان، ص ست (معلول قدرت «مایا» ا

دلیل بـھدر درون ھر انسانی وجود دارد، امـا انسـان  ھرچند  عقل شھودی  

گیری از این عقـل را نـدارد گرفتن از سرشت اولیھ خویش، توان بھره فاصلھ

توانـد عقـل شـھودی را در انسـان باره نیازمند وحی است. وحـی میو دراین

 دیگرعبارتطور صحیح عمل کنـد؛ بـھفعلیت بخشیده بھ آن امکان دھد کھ بھ

رساند و موانع نفس شھوانی را فعلیت میھای عقل شھودی را بھوحی امکان

یـابی بـھ علـم زند. البتھ راه دارند، کنار میکھ در عقل، کل را از عمل بازمی

ھــای معنــوی متــون آســمانی ممکــن نیســت. کتــاب قدســی بــدون احیــای تأویل

آسمانی ساحتی درونی دارد کـھ تنھـا ازطریـق شـھود عقلانـی قابـل تحصـیل 

است؛ ھم علم قدسـی و ھـم تمـامی علـوم سـنّتی در اسـلام از حکمـت بـاطنی 

  ).٢۶۴ ـ٢۶٢ھمان، اند (قرآن منشأ یافتھ

اســاس ماھیــت علــم قدســی از ســنخ مابعدالطبیعــھ اســت، امــا نــھ  براین 

ــھ  ــھ  مابعدالطبیع ــی، بلک ــتدلالات صــرفِ عقلان ــر اس ــرفاً متکــی ب ای ص

ای کھ از آمیزه وحی، شھود و تعقل حاصل شده باشد. برآیند  مابعدالطبیعھ 

شناختی، نسـبت بـا سـایر علـوم متفـاوت اسـت.  چنین علمی ازلحاظ روش 

رسـیدن، نیازمنـد  فعلیت معناست کھ عقل بـرای بھ رابطھ عقل و وحی بدین 

ھـای عمیـق عقلـی و معنـوی فھمیـده  وحی است. البتھ وحی بایـد بـا تأویل 

رو ایشان دو حالت مھم قوه عاقلـھ را تحلیـل (= وظیفـھ عقـل  شود؛ ازاین 

کنـد و  بحثی و استدلالی) و ترکیب (= وظیفـھ عقـل شـھودی) معرفـی می 

گیـرد،  حثیِ صرف، جای کـل فراینـد تعقـل را می معتقد است وقتی عقل ب 

شود، اما اگر قوه عاقلھ این دو عمـل  زدایی از معرفت می ثمره آن قداست 

درستی انجام دھد، آنگاه علـم قدسـی یـا مابعدالطبیعـھ  را در پرتو وحی بھ 



  

86 

ه 
ار

شم
 /

وم
 د

 و
ت

س
بی
ل 

سا
٩

٦
ـ

٩
٥

ز 
یی
پا
و 

ن 
تا
س

اب
/ت

١
٣

٩
٩

 

شود کھ نھ صرفاً بیان نظری واقعیات، بلکھ کـار ھـدایت  الھی حاصل می 

  شود. انسان بھ ذات قدسی را نیز عھده دار می 

  . نقد و بررسی دیدگاه دکتر نصر٣

دغدغھ و توجـھ بـھ مشـکلات بشـر امـروز و ارجـاع آن بـھ علـم دینـی و 

باشد. ھمچنین توجھ و فھم مشکلات انسان مـدرن قدسی از نقاط قوت وی می

ھای کنونی تمـدن غـرب و بازشناسـی مشـکلات فکـری علـوم ویژه بحرانبھ

جدید و تلاش برای معرفی جایگزینی مناسب و توجھ بھ روحیھ خودباوری، 

  از دیگر امتیازات این متفکر است.

از دیگر نقاط قـوت دیـدگاه ایشـان در بـاب علـم دینـی ایـن اسـت کـھ  

کوشد مسئلھ علم دینی را نھ در الگوی غربی علم، بلکـھ در الگـوی  می 

ویژه  حال ایراداتی نیز بر تفکر ایشان بھ درعین   اسلامی علم مطرح کند، 

ترین آنھا متوجھ مبـانی فلسـفی و  در حوزه علم دینی وارد است کھ مھم 

  باشد. درادامھ بھ برخی از آنھا اشاره خواھیم کرد. شناختی می دین 

  گرایی. خاستگاه سنت٣ّـ١

ــھ تفکــر ســنّت ــرباتوجــھ ب ــر  نصــر گرایی دکت ــی ب ــت دین ــای معرف و ابتن

ای اســـت؛ ازجملـــھ اینکـــھ «ســـنتّ»، ایـــن تفکـــر دارای مشـــکلات عدیـــده 

مربـوط بـھ  یسـم ودر مقابـل مدرنی، فکـر یـانجر  یـکعنوان  بـھ  گراییسنّت

دیگر تقســیمات عبارتباشــد؛ بــھبــوده و خاســتگاه آن غــرب می مــدرن یــایدن

و مانند آن، مربوط بـھ  ھای سنتّ، مدرنیتھ و پسامدرنادوار تاریخی بھ دوره 

ھـردو ،  لیبرالیسـم و مارکسیسـم گونـھ کـھ گفتمـان  باشد. ھمانغرب می  جھان
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نـزاع دانسـت؛ زیـرا  را نبایـد بـا دیـن یکـی  رو سنتّ  ؛ ازایناندغربی  ایپدیده 

گروھــی و خــانوادگی اســت و درونھا یــک نــزاع گرایان بــا مدرنیســتســنّت

  ارتباطی بھ جھان اسلام ندارد.

  نوع تعامل حکمت الھی و علم. عدم تعیین  ٣ـ٢

شدن علوم، ورود حکمـت الھـی و فلسـفھ  ایشان معتقد است برای دینی 

ھای علوم، امری ضروری و لازم است، امـا  فرض در مقام مبادی و پیش 

  نوع تعامل و تأثیر آنھا در علم را مشخص نکرده است. 

تـوجھی بـھ مسـئلھ  تأکید و توجھ ایشان بھ ساحت باطنی دیـن، باعـث کم

شـود کـھ  شریعت شده و از ظـاھر مباحـث ایشـان گـاھی چنـین اسـتنباط می 

،  ١٣٨٩ســوزنچی،  گویی شـریعت بیشـتر نـاظر بـھ مسـائل شخصـی اسـت ( 

دانــد کــھ در فضــای  ). ھمچنــین ایشــان علــوم دینــی را علــومی می ٣٠٠ص 

ــھ  ــد یافت ــلامی نضــج و رش ــع اس ــدن جوام ــگ و تم ــد طــب،  فرھن ــد؛ مانن ان

کھ این معیار، نـھ جامعیـت  ریاضیات، نجوم و سایر علوم اسلامی، درحالی 

  لازم و نھ مانعیت را داراست. 

  . تأثیرپذیری از مبنای تکثرگرایی دینی٣ـ٣

مبتنی بر مبانی و دیدگاه خاص وی در بـاب سـنّت،    نصر   نظریھ دکتر 

شناسی است کھ اتخاذ این مبانی در علم قدسی و دینی  حکمت خالده و دین 

تأثیرگذار بوده و باعث نگاه خاصی بھ این موضوع شده است. ایشان در  

نوعی پلورالیسم و تکثرگرایی دینی قائل است و ھمـین امـر  شناسی بھ دین 

اعتقاد ایشان  شناسی آن نیز اثرگذار است. بھ در ماھیت علم قدسی و روش 

رغم اختلافـات و حتـی تناقضـات  ھا، ادیان الھی و غیرالھـی بـھ ھمھ سنّت 
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ظاھری ریشھ واحد دارند. نگاه پلورالیستی نسبت بھ دین و متحد دانسـتن  

باطن تمامی ادیان الھی و غیرالھی با تناقضاتی کھ در میان ایـن ادیـان و  

وجود دارد، ناسازگار اسـت؛ زیـرا ممکـن نیسـت حقیقتـی واحـد،  ھا  سنّت 

  ). ١٢٣، ص ١٣٩۶تبار،  علی تجلیات و مظاھر متناقض داشتھ باشد ( 

  معیاربودن در علم دینی. تک٣ـ۴

ھا و مبانی توحیدی و الھی علوم گوناگون، پرھیـز از فرضتوجھ بھ پیش

ــزوم توجــھ نگــاه انســان ــات و ل ــدن تمــامی مخلوق ــھ و مظھــر دی محورانھ، آی

معیـار مدار بھ ھستی، در عین مطلوبیـت، سـبب نگـاھی تکمند و غایتنظام 

بـودن مبـانی و اھـداف، دیگر دینیعبارتسـازی آن اسـت؛ بـھبھ علـم و دینی

بودن علم است، نھ معیار کافی و درنتیجھ یکی از معیارھای لازم برای دینی

سـازی علـوم کـافی نیسـت  ُو دینی نمودن بھ یک معیار کلی برای مقدسبسنده 

اکتفا بـھ مبـانی و مبـادی علـوم طبیعـی و نگـاه ).  ٢۴٧، ص ١٣٨٩خسروپناه، (

 ھـایالھی در حوزه مند بھ انسان و طبیعت برای تأسیس یک نظام تفکر  نظام 

 نصــر گونــاگون علــوم انســانی و تجربــی کــافی نیســت. علــم قدســی مــد نظــر

اسـت کـھ بـر حکمـت خالـده و   یانگراسـنّت  شناسـیبرخاستھ از نظام معرفت

  در امان نیست.  شناختیھای معرفتسنتّ تکیھ دارد و این از آسیب

  شناسی متقن. نداشتن منطق و روش٣ـ۵

، عـدم توجـھ بـھ روش تولیـد علـم قدسـی اسـت؛ نصــر  از مشکلات دیدگاه 

دیگر ایشان فقط مبانی علم غربی را مخدوش دانستھ و مبـانی الھـی عبارتبھ

شناسـی خاصـی پیشـنھاد نکـرده را جایگزین کرده است، امـا منطـق و روش

براینکـھ بـا تمجیـد است؛ گویا روش و منطق موجود را پذیرفتھ است. افزون
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از روش شھود عقلانی، بھ طرد و نفی روش استدلال عقلی فتـوا داده اسـت، 

تاآنجاکھ رشد روش استدلالی را از اشکالات یونان باسـتان برشـمرده اسـت، 

تـوان از مـدعیات کھ بـا منطـق و روش اسـتدلال عقلـی اسـت کـھ میدرحالی

دیگر برای دفاع از روش شـھود عقلانـی عبارتشھود عقلانی دفاع نمود؛ بھ

  قیاسی وجود ندارد.ھا جز استفاده از بدیھیات عقلی و روشراھی بھ

ــر   ــھ   نصــر دکت ــد اســت یافت ــھ معتق ــا یافت ــی ب ــل  ھای شــھود عقلان ھای عق

مبتنـی بـر  ھای عقـل اسـتدلالی  شود؛ چـون یافتـھ استدلالی ابطال یا نفی نمی 

ــدودیت  ــتدلال مح ــخص اس ــض  ھای ش ــای مح ــھ خط ــب ب ــت و اغل کننده اس

  نکتھ مھم درباره ایـن سـخن ).  ٢۶٢ ـ٢۶١ص   الف،   ، ١٣٨۵نصر،  انجامد ( می 

آن اســت کــھ اولاً، وی خــود دراینجــا از قیــاس عقلانــی بــرای اثبــات    نصــر 

ناپذیری شـھود توسـط اسـتدلال عقلـی بھـره گرفتـھ اسـت. ثانیـاً، اگـر  ابطال 

استدلال مبتنی بر محدودیت شخص است، شھود ھمچنین محدودیتی دارد و  

ھا برھانـد،  فرض اگر پاسخ آن است کھ سالک باید خود را از اوھام و پیش 

  باشد. ھمین امر درباره استدلال عقلی ھم صادق می 

معتقد است شھود عقلانی مخالف منطق نیست، ولی با اسـتفاده   نصردکتر  

گونـھ کـھ باشد؛ ھماناز استدلال در مابعدالطبیعھ و فلسفھ ناسوتی متفاوت می

کاربست ریاضیات در معماری قدیم و جدید متفـاوت اسـت، ولـی بایـد توجـھ 

داشــت کــھ اصــول ریاضــی در معمــاری قــدیم و جدیــد تغییــر نکــرده اســت. 

یک از دو نوع معماری مخالف اصول بنیادین ریاضی نیسـت؛ بنـابراین ھیچ

اصول مابعدالطبیعھ و شھود عقلانی نیز نباید مخالف اصول پایـھ و بـدیھیات 

تــوان از بــدیھیات عقلــی در ســنجش شــھود صــورت میعقلــی باشــد و دراین

گونــھ کــھ بســیاری از اھــل کشــف ســازگاری بــا عقلانــی بھــره گرفــت؛ ھمان
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یـا بایـد بـھ  نصــر اند. درمجمـوعبدیھیات عقلی را معیار سنجش شھود دانستھ

مخالفت شھود عقلانی با منطق معتقد گردد یا استفاده از اصـول یقینـی عقلـی 

تحصـیل علـم   ویژه آنکـھ ایشـانبـھرا در اثبات یا ردّ شھود عقلانـی بپـذیرد؛  

 گراییداند و این تأویـلگرایی میقدسی را متوقف بر توجھ بر بطون و تأویل

است کـھ فقـط بـا اتکـا بـھ   مندیروش  قطعاً مستلزم وجود چھارچوب و نظام 

  گردد.شھود و عقل شھودی تدوین نمی

  گرایی. تردید و تشکیک در واقع٣ـ۶

ھـای جھـان اسـت. علـوم علم، محصـول فعـالیتی درجھـت کشـف واقعیت

جھت تفاوتی ندارند کـھ ھمگـی تـلاش بـرای کشـف سنّتی و علوم جدید ازاین

ھا بـوده و دربـاره آنھـا ھا ھستند؛ پس کارکرد علم، گردآوری واقعیتواقعیت

 گرایی و مشخصــاً دکتــرکنــد، امــا دیــدگاه ســنّتداوری نمیقضــاوت و ارزش

معنا دھـد؛ یعنـی نقـد ایشـان بـدیناین کارکرد را مـورد تردیـد قـرار می  نصر

ھا و یافتن آنھا، تردیدی نیست کـھ جای نمایاندن واقعیتاشاره دارد کھ علم بھ

  ).۵۴ ـ۵٢، ص ١٣٨۵نیا،  قائمی کند (مبانی مابعدالطبیعی خاصی را منعکس می

، این پرسش مطـرح اسـت کـھ آیـا علـم، شـأن نصر  باتوجھ بھ دیدگاه دکتر

ھا امـروزه در فلسـفھ علـم بررسـی گونـھ پرسـشایننمایی دارد یا خیر؟  واقع

 نصــر ھای گوناگونی وجـود دارد، امـا ایـن ابھـام در دیـدگاه شوند و دیدگاه می

نمایی یا توصـیف واقعیـات را نیـز نـدارد؟ ھست کھ آیا اساساً علم، شأن واقع

ای بـر آن وارد گرایی خدشـھنمایی دارنـد، دیـدگاه سـنّتاگر علوم جدید، واقع

پذیرنـد، بایـد بگوینـد نمـایی علـم جدیـد را نمیگرایان واقعکند و اگر سنّتنمی

نمـایی چھ تفاوتی میان علوم سنّتی و علوم جدید برقرار اسـت کـھ سـبب واقع
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  ).ھمان علوم سنّتی و عدم آن در علوم جدید است؟ (

  . نداشتن معیار برای تفکیک علم مقدس از علوم مدرن٣ـ٧

ــر  ــومی کــھ در تمــدن نصــردکت ــد اســت تمــامی عل ســنتّی رشــد  ھایمعتق

علوم مقدس نیستند. پرسش اینجاست کھ با چھ ملاک و میزانـی بایـد   ،اندیافتھ

این علوم را از یکدیگر تفکیک کرد. اگر معیارھـای مبتنـی بـر عقـل بـدیھی 

کنار گذارده شود، ھیچ میزانی برای طرد و قبول علومی کـھ در یـک سـنّت 

  ماند.، باقی نمیاندرشد یافتھ

  نتیجھ

ــھ ــھ حاضــر ب ــم د مقال ــیبحــث «عل ھمچــون  ی آنرامــونیو مســائل پ» ین

از   گرایی و، در مکتب سنّتضرورت و مانند آن  ،تیامکان، مطلوب،  یستیچ

شـناختی شـناختی و علم درابتدا بـھ مبـانی دین. پرداختھ است نصر دکترمنظر  

 در محورھـایی ھمچـون  نصــر  دکتـر  یشـناختنید  ایشان پرداختھ شـد. مبـادی

و   ینیسلطنت د،  ینید  ییگراکثرتان،  یاد  یوحدت متعال،  ییگراسنتّ و سنّت

شناسی ایشـان، بحـث جایگـاه داده شد. در علم   نشانو مانند آن،    انھیصوف  نید

ھای بررســی شــد و درادامــھ علــم ســنتّی و علــوم جدیــد و ســکولار و آســیب

ــان شــد. بــودن علــم ســنتّی و ھمچنــین روشمقــدس، وجــھ دینی شناســی آن بی

مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. برخــی از  نصــر درپایــان، دیــدگاه دکتــر

ــنّتآســـیب ــم ســـنتّی عبارتگرایی و بـــھھا و ایـــرادات سـ ــد از: تبع آن علـ انـ

شناسی، تردیـد و تشـکیک در گرایی، نداشتن روشبودن خاستگاه سنّتغربی

گرایی نتوانسـت مـرز میـان دینـی و گرایی؛ نتیجھ اینکـھ رویکـرد سـنّتواقع
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ســکولاربودن علــوم را بیــان کنــد؛ بنــابراین ایــن معنــا از علــم ســنّتی بــا علــم 

  سکولار قابل جمع است.
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  منابع

؛ قم: مؤسســھ شناسی فکری ایران معاصرجریانخسروپناه، عبدالحسین؛  .١

  .١٣٨٩حکمت نوین اسلامی،  

مرکــز :  قــم؛  یــةالرجــال والدرایعلم  یف ــ  ةدروس مــوجز؛  جعفر،  یسبحان .٢

  .١٣٨٠، ھیسلامللدراسات الإ یالعالم

: تھــران؛ ین ــیتحقــق علــم د یمعنا، امکان و رھکارھــا؛  نیحس،  یسوزنچ .٣

  .١٣٨٩، یو اجتماع یپژوھشکده مطالعات فرھنگ

دکتــر  قاتیو تعل  یحواش  ،مقدمھ  ،کوشش؛  گلشن راز؛  محمود،  یشبستر .٤

  .١٣٨٢قلم،  لدایانتشارات ، تھران: ٢؛ چجواد نوربخش

ــدین .٥ ــى، فخرال ــع؛ طریح ــینى؛ البحرینمجم ــیداحمد حس ــق س ، ٢؛ چتحقی

  ق.١۴٠٨،  ھسلامینشر الثقافة الإ قاھره:

ــان؛ علی .٦ ــار، رمضـ ــت و روشتبـ ــی؛ ماھیـ ــم دینـ ــیعلـ ــران: شناسـ ؛ تھـ

  .١٣٩۶پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی،  

، ٢۶؛ شمجلھ ذھننیا، علیرضا؛ «علم قدسی در حکمت خالده»،  قائمی .٧

  .٥٦ـ٣٧ص ،١٣٨۵زمستان 

ــھ .٨ ــون، رن ــان مئ ــو علا تی ــکم طرهیس ــ؛ گن ــھ؛ آخرالزم ــد علی ترجم محم

  .١٣۶۵، مرکز نشر دانشگاھی: تھران؛ کاردان

  .١٣٩٠، قم: انتشارات صدرا، ١ج؛ مجموعھ آثارمرتضی؛  ،  یمطھر .٩

ضــیاء  ترجمــھ؛ نامــھ فرھنــگ»، و علم جدید  یبینی اسلامجھان«  ؛ ـــــ . ١٠

  .٥٩ـ٤٨ص ، الف،١٣٧٧تابستان  ، ٣٠؛ شالدینتاج

انتشــارات :  تھــرانی؛  ترجمــھ انشــاءالله رحمت ــ؛  تیمعرفت و معنو  ؛ ـــــ . ١١

  .، الف١٣٨۵ی،  دفتر پژوھش و نشر سھرورد
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: تھــران؛  رحمتــی  انشاءالله ؛ ترجمھ  اسلام و تنگناھای انسان متجدد  ؛ ـــــ . ١٢

  .، ب١٣٨۵دفتر پژوھش و نشر سھروردی. 

ـــ . ١٣ ــران  ؛ ــــ ــر متفک ــتنظ ــاره طبیع ــلامی درب ــران؛ اس ــوارزمی: تھ ، خ

  .، ب١٣٧٧

جھــانبگلو بــا دکتــر   نیرام  یوگوگفت(  یامر قدس  یوجودر جست  ؛ ـــــ . ١٤

ــھ مصــطف)؛ نصــر نیحس ــدیس ــھرآ یترجم ــری؛ نییش ــران: نش ی، ن ــ تھ

  .، ج١٣٨۵

 ترجمــھ؛ ھنرھــای تجســمی »،ھنــر قدســی در فرھنــگ ایرانــی« ؛ ـــــــ . ١٥

  .٦٩ـ٥٨، ص١٣٧٩، پاییز  ١٠؛ شمحمد آوینی

: تھــرانی؛  اســعد  یمرتض ــ  ھ؛ ترجم ــمتجدد  یایجوان مسلمان و دن  ؛ ـــــ . ١٦

  .١٣٧٣،  طرح نو

: تھــران؛  مرتضــی اســعدی؛ ترجمــھ  جوان مسلمان و دنیای متجدد  ؛ ـــــ . ١٧

  .١٣٨۴طرح نو،  

، تھران: حکمــتی؛ ترجمھ محمدحسن فغفور؛ عتیو نظام طب  نید  ؛ ـــــ . ١٨

١٣٨۶.  

  .١٣۶۶، سروش: تھران؛ ترجمھ احمد آرام؛ علم در اسلام ؛ ـــــ . ١٩

  .١٣٨٢،  نشر طھ: قمی؛ انداریترجمھ حسن م؛ بھ علم مقدس ازین ؛ ـــــ . ٢٠


